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 فضای جغرافیایی چیست؟

  1پدیدارشناسی هرمنوتیکدرنگی بر سرشتِ فضای جغرافیایی، از چشم انداز 

 دانشگاه فردوسی مشهد - ریزی شهری، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهمجتبي صادقي

 دانشگاه فردوسی مشهد - ، استاد جغرافیاجعفر جوان
 دانشگاه فردوسی مشهد - ریزی شهریار جغرافیا و برنامهی، دانش*محمدرحيم رهنما

 چکيده

، و چیستیِ آن یچرا دربارهوچون بنیادین دانش جغرافیاست، یمایهدرون «فضاای جغرافیایی»جا که از آن

این نوشتار تلاش  دارد. ضرورتهمواره  ستاری است کهج چیسات ، آن «جغرافیایی»به معنای « فضاا» کهاین

رای برا راه  ها،گرایانه )انتقادی( به آنو با نگاهی سنجشفضاااندیشای فلساییِ های به گونهپرداختن  دارد تا با
هستن ا در ا »انداز از چشم 2«فضا»با نگریستنِ به  .کندباز « فضای جغرافیایی»ی چیستیِ درباره وچراهاچون

رد و نام ب ی«زیست ا جهان» با نام فضااندیشی ،فلسیی دیگری فضااندیشیتوان از یک می، یهایدگر 3«ِجهان

 گونهاین «چیست  4فضای جغرافیایی»در پاسخ به که تا جایی ؛دانستی فضااندیشی ترین گونهجغرافیایی آن را

 «.هستن ا در ا جهان»یعنی همان ، «فضای جغرافیایی» :گیتتوان می

 .هستن ا در ا جهاندازاین، فضا، فضای جغرافیایی،  های کليدی:واژه

  

                                                                 
 .باشدمی« جهانی، نمونه: شهر مشهد« جهانزیست ا »باززایش متن فضایی در »این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان  -۱

* Email: rahnamarahim@gmail.com                      :نویسندهی مسئول 
2. space 

3 .“being-in-the-world” 
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 مقدمه -4

 ی«پاسخ»اندازند، و با هر میبه راه را  چراهای بزرگهای ساده هستند که کارزاری از چون«پرسش»گویا همیشه این  
 های اهمانا یکی از پرسش .چرایی دیگروچون ،و باز گردندبیان میهای دیگری دوباره، پرسششود، میها داده که به آن

آن پاسخی درخور دهند،  به کهاند کوشیدهو چراها کردهوگران بسیاری پیرامون آن چونهای که اندیشبه ظاهرا ساده

گذاریم می 5ی دانشیکه پا به گسترهمیهنگا .«فضا چیست »براستی  کهبوده است، این «فضا»پرسش پیرامون چیستیِ 
ارزشی « فضا چیست »داند، نه تنها پاسخ به پرسشِ پژوهشی خویش می 6را جستار بنیادین خود و پدیدارِ «فضا»که 

ن نوشتار کنونی تلاش دارد با پرداخت «.فضای جغرافیایی چیست »آید که این پرسش پیش میبلکه  ؛یابددوچندان می

 از کندب« فضای جغرافیایی»ی چیستیِ درباره وچراها، راه را برای چون«فضا»و میاهیم فلسیی  فضااندیشیهای به گونه

بسان « هستن ا در ا جهان»که  های جغرافیایی، روشن سازدبرهان وهای فلسیی برهانی از نهادن دستگاهبا پیشو 
فضای »توان گیت که میی فضااندیشی است، تا جاییترین گونه، در همان سان، جغرافیاییای دیگر از فضااندیشیگونه

 .باشدمی« هستن ا در ا جهان»، همان «جغرافیایی

   چراهاوچون ، درکارزارِ«فضا» -8

-یی آب می«فضا»های ورزیجدانشدنی است و از آبشخور اندیشه« فضا»از میهوم  ،«فضای جغرافیایی» یمایهجان
 در کارزاری از ،را به شایستگی روشن ساخت که نخست« فضای جغرافیایی»توان چیستیِ می گاهبنابراین آن ؛خورد

 پیشِ های فلسیی گوناگونگستره با گسُتردنِ ،(1شکل) فضااندیشی هایگونهروشن گردد. « فضا»چراها، چیستیِ وچون

ه های گوناگونی نگریستاندازا از چشمو نیز فضای جغرافیایی ورد که به فضا ا آای را فراهم میپای فضااندیشان، زمینه
ای ژههای وینگرد، پارهمیی خود، به فضا انداز فلسیی ویژه، از آن روی که از چشمهرگونه فضااندیشیگویاست که شود. 

 همِف، هر چند «فضا»تر از تر و کوچکبه چیزی کم« فضا». فروکاستنِ گذاردهای دیگری را فرو میو پارهاز فضا را آشکار 

با نگاهی تنها کاره خواهد بود. نهد، شناختی نارسا و نیمهمیرو سازد ولی شناختی که از آن پیش فضا را آسان می
در همین  کمتری داشته باشد. نارساییکه دست یافت  فضااندیشیاز ی اگونهبه  تواناست که میگرایانه )انتقادی( سنجش

 (1)شکل7.سخن گیتفضااندیشی  گونهاز پنج  توانمیراستا، 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 منظور دانش جغرافیاست.. 5 

( subjectهای)( و یا سوژهobjectها )ای از ابژههای دانش جغرافیا، دستهعنوان جستار بنیادیِ پژوهشدر ادامه خواهد آمد که فضا به . 6 

 ( است.phenomenaای از پدیدارها)جداگانه نیست؛ بلکه انبوهه
موضع مطلق یا جوهری  -1فضا )ی های فلسیی درباره، نیز به دیدگاه«اندیشی فضاییفلسیی»ناگیته نماند که عماد افروغ در نوشتاری به نام . 7 

(substantive)  ،)2)عمدتاً منسوب به دکارت و نیوتن( ا موضع ربطیRelational )موضع معرفت  -3(یا نسبی )عمدتاً منسوب به لایب نیتس

رای فضااندیشان تواند ب( که می25: 1374( )عمدتاً منسوب به کانت و تا حدودی ارسطو( پرداخته است )افروغ، Epistemologicalشناختی)

  سودمند باشد.
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 8های فلسیی فضااندیشی: گونه1شکل
 نگاهِ به فضا  نمونه زیرگونه ویژگی های فضااندیشیگونه رَج

1 
 فضای مطلق

(Absolute space) 

(، فضا Elden, 2009: 264)فضاا ایستاست

 x,y,z ی هندسی )دارای ابعادبساان سامانه

 (.Kitchin, 2009: 268)باشدمی

- - 

نگاه 

هندسی ا 

 ریاضیاتی

2 
 فضای ربطی

(Relative space) 

 بلکه با چیزها و؛ فضا یک باردانِ تهی نیست
ها پر شده و آرایش موقعیتی جهانی از رابطه

 (.Elden, 2009: 264چیزهای مادی است)

- - 
نگاه 

فیزیکی ا 

 کالبدی 

3 
 شناسیفضای شناخت

(epistemological 

space) 

نیست که از  10تجربییک میهوم  9مکان
شده باشد. بلکه این  11انتزاعهای بیرونی تجربه

تجربه بیرونی، خود تازه از راه تصور مکان 

 (.103: 1362گردد. )کانت، ممکن می

  
نگاه 
-شناخت
 شناسی

4 
 فضای شناختی

(Cognitive space) 

شناسی، از نظر هستیکه فضایی است 

ی فراورده است، و بازنمایانهو  12انتزاعی

 .(Kitchin, 2009: 269)« است.ذهن

- - 
نگاه 

 شناختی 

5 
فضای روابطی 

(Relational space) 

و  . فضا فرآوردهفضا روابط اجتماعی است
 ,Eldenها است. )پیوندیهم شدهساخته

2009, 264-265.) 

 فضای مانندگویانه
( Metaphorical

space)13 

 مانندفضا به

 بدن

نگاه روابطی 

 ا زیستی

 مانندفضا به

 ماشین

نگاه روابطی 

 ا مکانیکی

 مانندفضا به
 شبکه

نگاه روابطی 
 ا جریانی 

 مانندهفضا ب
 متن

نگاه روابطی 
 ا متنی 

 
، 14باردان [ ایستا، بسان یکاست این فضا، بسان ]چیزی»باید گیت که  (فضای مطلق)فضااندیشی نخستین پیرامون 

 های نیوتن، در نوشتهکلاسیک دهند. این ]فضا[، فضای فیزیکِکه همه چیزها در ]درون[ آن رخ می]است[ بسان چیزی 

واند[ در تای دو یا سه پهلو، بازنمایانده شود. ]فضا میتواند بسان شبکهبنابراین فضا می ؛باشدو گالیله و دکارت می

ا، تابعِ ای کارای، به گونهی همگن، هر نقطهبار)تحمیل( شود. در یک گستره اندازکشی، بر یک چشمبرداری و نقشهنقشه
گونه که در این ]شیوه[ فهمیده شود. آنگذاری میی پایهای[ مختصات هندسهای است ]که[ بر ]پایههای علمیروش

                                                                 
است، تنها، های آن در درون شکل و یا در درون متن، بیان گردیدهای از منابع گوناگون است که منبع هر یک از نوشتهاین شکل، گردآوری. 8

 است.باشد که به منظور فهم ِ بهتر آورده شدهاست که از آنِ این نوشتار می« نگاهِ به فضا»ستون 
، 105: 1362باشد. )کانت، فرانسوی می espaceانگلیسی، و  spaceآلمانی،  Raum، منظور از مکان همان «سنجش خرد ناب»در کتاب . 9 

  ها(نامهبخش واژه
10. Empirical  
11 . Abstract 

12 . abstract  

13.(Kitchin, 2009,271) 

14.Container 
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ین دیدی از فضا است که شدنی است. اگیری و سنجش فهمیدهشود، فضا، ]چیزی[ است که سرراست، از راه اندازهمی

ها، ارپرداختن[ به خودِ چیزها و پدیدبا  و کمتر ] ،در درون فضا15ارهارفته، با پافشاری بر آرایش چیزها یا پدیدهمروی

 ,Elden« )شودها، ساخته میو حجم 16هاها، تا پلانها و خطهسان، فضا از نقط. بدینبنیان می نهدرا  دانش مدرن

، x ،yشود )معمولا هندسه اقلیدسی با ابعاد فهمیده می ی هندسیافضایی که بسان سامانه» ،مطلقفضای . (264 :2009
، 17جا ، فضا بسان ]چیزی[ سرشتینکنند. ایناند و در سراسر آن حرکت می( که آدمیان و چیزها، در آن جای گرفتهzو

از  حالتی18فضا»  که بر آن استکارت د .(Kitchin, 2009: 268) .«شودشونده فهمیده میگیریمعین، ذاتی و اندازه

کنند. فضا به شوند به همین نحو در مورد فضا نیز صدق میوجود مادی است. عوامل بُعد که شامل درازا، پهنا و ژرفا می
جایی که دکارت فضا را حالتی از وجود از آن (.97 :1383)دلی، .«صورت چیزی درنظرگرفته شده که وجود عینی دارد.

نامند و آن را موضوع دانان کمیت میمن جدا از آن چه هندسه»اصول فلسیه(:  64دارد)اصل داند و بیان میمادی می

ی شمارند، به عبارت دیگر، هر نوع تقسیم، شکل، و حرکت در مورد آن را به کاربستنی است، مادههای خود میبرهان

بنابراین نگاه او به فضا ا بسان  ؛(13 :1388هم، کاتینگ) ...«شناسم. میدیگری را در چیزهای جسمانی به رسمیت ن
 است. هندسی ا ریاضی گاهحالتی از وجود مادی ا نیز ن

از نقل به ، 1984،شود )اسمیتفضای فیزیکی با فضای ریاضیاتی جایگزین می)ربطی(،  فضااندیشیی دوم گونهدر 

Gregory & others, 2009: 708 .)فضا یک باردانِ » ...  که است آنای از فضااندیشی است که بر فضای ربطی شیوه
ی چیزها وابسته است، ]فضا[ ای به رابطهتا اندازه ، فضااست. در این برهانپر شده19هابلکه با چیزها و رابطه ؛تهی نیست

فضای ربطی همچنین [. اندجای گرفتهبه هم جهانی از چیزهای مادی است. ]یعنی چیزها چگونه نسبت  20آرایش موقعیتی

ی هاگذاری شود. این ]نگرش[، گسترش هندسههای ایستای فضای مطلق، پایههندسهکشیدنِ  چالشتواند بر بهمی
ستگی که واباست[ ]در حالی  []و اینگیرد، کنند را دربرمیهای کلیدی اقلیدس را رد میای که برخی از پنداشتهچندگانه

« .پذیردمیکند را گر نقشی کلیدی بازی میهدیدِ مشاهد ،[نیز این نکته کهکند[، و ]]و رد نمی داشته را نگه 21و سازگاری

(Elden, 2009: 264.) توان کانت دانستمی را آن بزرگ مندکه اندیششناسی است شناخت ،فضااندیشی ی سومگونه، 

شده باشد.  24های بیرونی آهنجیدهنیست که از تجربه 23یک میهوم آروینی 22مکان»گوید: در سنجش خرد ناب میوی 
یرونی، خود بلکه این تجربه ب ؛تواند از نسبتهای پدیدارهای بیرونی از راه تجربه وام گرفته شودبنابراین تصور مکان نمی؛... 

حساسیت خارجی  یمکان صورت ماتقدم قوه» به باور او. (103: 1362کانت، « )گردد.تازه از راه تصور مکان ممکن می

آورد که گونه برهان میکه مکان و زمان در ذهن وجود دارند اینی ایناو درباره« شود.است که شامل حواس پنجگانه می
دار و شیاء خارجی را مکانزیرا ما ا ؛اگر این دو صورت نبودند ما قدرت ادراک محسوسات را در زمان و مکان نداشتیم»

هد، دکنیم که همین طرز قرارگرفتن آنها یک نظم مکانی را برای آنها ترتیب میتصور میبعضی را در کنار بعضی دیگر 

میهوم زمان  ی کانت،شناسانهاز نگاه شناخت (.41 :1369)کَرمَ، ...«پس صورت مکان برای هر تجربه خارجی لازم است، 
                                                                 

15. Things or Phenomena 

16. Plans 

17. Natural 

18 . space 

19. Objects and relations  
20. Positional quality  
21. Consistency and Coherency 

، 105 :1362باشاد. )کانت، فرانساوی می espaceانگلیسای، و  spaceآلمانی،  Raum، منظور از مکان همان «سانجش خرد ناب»در کتاب . 22 

   ها(نامهبخش واژه
23. Empirical  
24 . abstract 
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آورند و زمان و را به صورت پدیدار درمی هاشوند و آنپوشانده می ند که بر کیییات محسوسهاو مکان درحکم دو لباس

ها همواره موضوعات که ما با آن هستندهایی عدسی مانندفضا و زمان  (25 :1369)کَرمَ،  «مکان شیء محسوس نیستند.

 ،فضااندیشی است چهارمی گونه، فضای شناختی .(25به نقل از استامف، 31 :1374افروغ، کنیم )تجربی را مشاهده می

 آوری کرد که هرچند سرشت فضاییبُرهان ین دیدگاها»(. Kitchin, 2009: 268شده. )یعنی فضایِ از نظر ذهنی برساخته
 بلکه ]فضا[ توانای ؛شودگونه ]که هست[، شناخته و درک نمیکنند مطلق است ولی آن، همانکه مردم در آن زندگی می

ی فضایی را به دوش بکشد )به عهده بگیرد(، های پیچیدهگزینشات و متصمی کند و این هست که در جهان نقش بازی

 ...[]کنند. ی روابط فضایی، تکیه میشان در یادآوری و اندیشیدن دربارهها، بر تواناییهای فضاییِ مکانمردم، بر فهم
ی ذهن یک فراورده ،آن ترای ملموسگونهاز نظر هستی شناسی، آهنجیده، بازنمایانه، و به فضای شناختی ]فضایی است[

ا هها، فهمبه مکان و باورهای مردم، ارزش حس ا، بیشتر بپدیدارشناسی مکتبدر شناخت این فضا،  .(Ibid: 269) «است.

 .(Ibid: 269، سروکار دارد )ویژه یبه فضاهای]افراد[  دلبستگیو 

 ای از روابط با دیگر، تنها بسان سامانههاابژه زیرا ؛روابطی است ،فضا» ی پنجم(فضااندیشی روابطی)گونهاز نگاه 
دست به شدهاست ساخته[ چیزی ]است[، ]فضا 26هاپیوندیهم یسان که فضا، فرآرودهد. آننچیزهاست ]که[ وجود دار

بنابراین، فضا  ؛تاییاست، ]فضا چیزی است[ ناهمگن و نه همگن، چندتایی است و نه تک 27فضا یک چندگانگی ها.آن

ت ای از فهم فضاسشود. ... . این شیوهیابد و هرگز بسته نمیشدنی است که هرگز پایان نمیهمیشه در فرایندی ساخته
(. Elden, 2009: 265.«.)است که[ فضا روابط اجتماعی است، ...  ن ، ]و برآنهادهریاضیات پا فراتر  رفته ازهمکه روی

یابد[ که فضا بسان چیزی که از راه روابط و کردوکارهای گونه درمیروابطی از فضا، ]فضا را ایندر برابر فضای مطلق، فهم »

فضا یک باردانِ هندسی مطلق نیست که زندگی اجتماعی  ،استدادنی شود، پویا و رخمی ساختهاجتماعی به دست آدمیان 
 :Kitchin, 2009)« ا اقتصادی[ است.روابط ]اجتماعیچنین ی اینشدهبیشتر برساخته و اقتصادی در آن جای بگیرد، آن

ی هایای از فضای روابطی است، بیشتر در رشتهی ویژهگویانه، گونهفضای ماننده»، (1شکلبه دنبال آن باید گیت) (.268

ی شیوهبه این سو،  1990یهای ادبی و فرهنگی. آن، از دههویژه در پژوهششود، بهفرای جغرافیا، ماهرانه بیان می

ای را ]به هگویانهای مانندهشوند تا کیییتهایش نگریسته میجا، فضا و فرآوردهای برای درک فضا شد. اینیافتهگسترش
شهر، با  ی فضایبنابراین، برای نمونه، فرآورده ؛شودها[ از میاهیم مطلق فضا بسیار دور میخود[ بگیرند که ]این کیییت

زنده  یشود )شهر بسان یک متن(، ]شهر[ بسان یک هستندهشده است یکی گرفته می و خوانده که نوشته 28یک متنی

ها )شهر بسان یک ماشین(، مهرهوای از پیچبسیار پیچیده یان یک بدن(، ]شهر[ بسان یک مجموعه)شهر بس ارگانیکو 
 (.,Kitchin, 2009 271«)دیگر. )شهر بسان یک شبکه(، و 29هاها و تراوشای از جریان]شهر[ بسان یک شبکه

 «فضای جغرافيايي چيست؟»، و پرسشِ چراهاوارزار چونک -9

ابراین آن بن ؛آن جدا نیست« فلسیی»به معنای« فضا»آن، از چیستیِ  «جغرافیایی»جا که چیستیِ فضا به معنایاز آن

ای فض»پاسخِ پرسش وچراها، کارزاری از چونرپایی ب های فضااندیشی فلسیی جویید، چرا که بدونرا باید در دلِ گونه
ی توده ایناگر دریابیم که چیستی فضای جغرافیایی ا  ویژهبه ؛پُرمایه و ژرفی نخواهد بود پاسخِ «جغرافیایی چیست 

گاه آن .ر پیچیدگی و گوناگونی پدیدارهای آن نهیته استا د 30« یابندهی دگرششوندهای از پدیدارهای فراورشتنیده

                                                                 
25 . stumpf 

26 .Interrelation  
27. Multiplicity  
28. Text 

29. Fluxes 

 وچراهایی که درباره فضا در ادامه خواهد امد، این گیته را بیشتر آشکار خواهد کرد.چون. 30 
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هایی کوهها، رشتهها، خیابانراهها، بزرگگذریم، ساختمان( میشهرکلانکه از فراز یک فضای جغرافیایی )برای نمونه: یک 

یم، بینگذرد، و... را میای که از شهر میهای آباد و ناآباد پیرامون شهر، رودخانهی آن نشسته است، زمینکه شهر بر دامنه

را  و ... های اجتماعیگروههای شهری، گذریم، شهروندان، ترافیک، فضایی سبز، سازمانشهر میگاه هم که از درون آن

، ی، مدیریتهای سیاسیدیدگاهها، ساختار و ها، گیتمانایدئولوژی یابیم کهدرمینیز ترشدن، ژرفمیبا کبینیم و می
ی تهپیوسهماین کلِ بهاز دانان( که ما )جغرافی هستندای از همین شهر نیز پارهگوناگون  ادیصو اقت اجتماعی، فرهنگی

ین است های این فضا، وابسته به اپاره برگرفتن و فروگذاشتن ،کنیمیاد می «فضای جغرافیایی»تنها با دو واژه ا  ،گونگونه

فضای »شناسانه خود را بر چیستیِ آمدِ هستیپی چرا که هر گونه فضااندیشی، ،نگریمای به آن میضااندیشیفکه با چه 
  کند.میبار « جغرافیایی

گاهِ هندسی ( بنگیریم، نشهرکلانی بیان شده یعنی به فضای جغرافیایی )نمونه فضااندیشی مطلق،ی دریچهاگر تنها از 

..( ها و .ها(، نقطه )میدانراهها، بزرگی جغرافیایی را به چند خط )خیاباناین فضای پیچیده،شهرکلانای آنا ریاضیاتی

اندیشی ربطی، نگاهی کالبدی ا فضا 31کاهد.فرومی X,Y,Zبا مختصات  و ...( مناطق مسکونیو چند لکه )فضای سبز، 
( و در آن، فضای فیزیکی Elden, 2009: 264زیرا بر موقعیت چیزهای مادی پافشاری دارد ) ؛کندفیزیکی به فضا بار می

 کلان این نگاه،با  .(1984 ، به نقل از اسمیت،Gregory & others, 2009: 708شود )جایگزین میبا فضای ریاضیاتی 

نگاه فضااندیشی  از .32خواهد شدفروکاسته ، های سه بعدیناهمواری و خیابان، هااز ساختمان یالایه به تنها ،شهر
 31 :1374)افروغ،  شودموضوعات تجربی مشاهده می ای که با کمک آنهمانند عدسی ،فضا ،ی کانتیشناسانهشناخت

به نقل  31 :1374 کند. )افروغ،میپذیر ای ذهنی است که شناخت را امکانمعرفتی پیشینی و مقوله ،(به نقل از استامف

اند دابزاری )عدسی/ عینکی( می بوده و آن راشناسانه شناخت رشنگ به فضای جغرافیایی آن رش، بنابراین نگ(33از اوری
صور تنها از راه ت را ای عینیداد و تجربهبسان رخ شهرکلاندر نشینی برای نمونه، حاشیه .های تجربیبرای شناخت پدیده

دار و برخی ما اشیاء خارجی را مکانگونه که همانتوان شناخت. می شناسیشناختدادن آن در چارچوب فضای و جای

ای که نمود بیرونی دارد( را نیز ء)بسان شی شهرکلان(، حاشیه 41: 1369کنیم)کَرمَ، کنار برخی دیگر تصور میرا در 

 ییشفضااندی اگر بر پایهکنیم. ( تصور میشهرکلانای دیگر )متن ءکنیم، یعنی آن را در کنار شیدار تصور میمکان
 ,Kitchin)شدهفضایِ از نظر ذهنی برساختهآن، برای شهروندان، یک  که بنگریم، باید گیت شهرکلانبه  ،شناختی

 شهرکلان بهای ویژه کند، شناخت، فهم، یادآوری و حسزندگی می شهرکلاناست. هر شهروندی که در  (268 :2009

 شدنی استکند. ی همین فضای شناختی است که رفتار میبر پایه ، وی خودش را از آن داردی ذهنی ویژهبرساخته دارد،
ای از فضای ها را نمونهتوان آنهای گوناگون وجود داشته باشد که میحس ها ونگاه یادشده، شهرکلانی که درباره

تار ی فضای مطلق باشند، ولی رفدانان رفتاری، شدنی است که شهرها به خوبی دربرگیرندهبرای جغرافی شناختی دانست.

 یکه[ چگونه مردم، از نگاه فضایی، دربارهشوند بر فضای شناختی و ]اینبنیادن نهاده میهای فضایی، فضایی و فرایند

  (.Kitchin, 2009: 269-270)اندیشند. شهر می
ماعی اجتها پیوندیهم یدهورفرآرا  بنگریم، از آن روی که فضا شهرکلاناندیشی روابطی به ، اگر با فضاکهفرجام آن

ست که هاو روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فکری و ... آن آدمیان این (Elden, 2009: 265)داندمی

ها نخواهد ها و کاربریها و خیابانای از ساختمانلایه دیگر تنها ما شهرکلاناز این نگاه، را شکل داده است.  شهرکلان
گوناگون سیاسی )حاکمان، مدیران میانی، مدیران پایینی، های لایهقدرت، ثروت و دانش میان  روابطِی فراورده بلکه؛بود

گران و ...(، داران، تاجران، صنعتدست و پایین دست(، اقتصادی )سرمایههای بالادست و میانو...( ، اجتماعی )گروه

باشد طی میفضای روابی ا که زیرگونه از نگاه فضااندیشی مانندگویانه .باشدمی و ...فرهنگی )دانشگاهیان، روشنیکران و ...(

                                                                 
 به یاد آورد. Auto Cadافزار شهر را در نرمی دوبعدی یک کلانتوان نقشهبرای اندریافت این گونه فضا، می. 31 

 .به یاد آورد Arc GISافزار شهر را در نرمبعدی یک کلانی سهتوان نقشهبرای اندریافت این گونه فضا، می. 32 
33. urry  
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یکی(، به یک ماشین )نگاه مکان یا یک بدن مانند کرد )نگاه زیستی به فضا(،یا ای زنده را به هستنده شهرکلان توانمیا 

 ردنِ کدرست است که مانند. (1)شکلبه فضا( مانند کرد متنیبه یک شبکه )نگاه جریانی به فضا(، و یا به یک متن )نگاه یا 

چند  که ما ا هرمی، هنگا«فضای جغرافیایی، فضای جغرافیایی است» سازد ولیتر میفضا به چیزی، شناخت فضا را آسان

اندازیم، یعنی ما دیگر با خودِ فضا سروکار فضا را از فضابودن خود می ،کنیما آن را به چیزی مانند می 34در فرایند پژوهش
از جمله فضای ا « چیز»آن )بدن، ماشین، سیستم، متن و ...( سروکار داریم. گویاست که هر «ِ مانند»نداریم، بلکه با 

، کاهدفرومی شخوداکمتر از چیزی  فضا را بهها، این مانندکردنی دیگر. «یزچ»است، نه « چیز»آن « خود»ا جغرافیایی 

ه، برای نمون ،فضای جغرافیاییی ی تنگ، بر تنِ بزرگ و پیچیدهایعنی پوشاندنِ یک برچسب یا یک جامهکار، این
که  انهمان س، در ایمنهادهبودن آن انگشت ، تنها بر زندهاست یک بدن مانندهجغرافیایی ب گوییم، فضایکه میمیهنگا

ی مه، هاست مانند یک ماشینگویم فضا بهکه میمیها و ...، هنگاها، راهساختمانهای فضا، زنده نیستند، مانند ی پارههمه

های یک ماشین، ومهرهمانند پیچ ا شانو باورهای گوناگون ها، و هنجارهااز جمله شهروندان با ارزشا های فضا پاره

انگشت  های فضاییها و جریان، بر تراوشاست شبکهمانند گوییم شهر بهکه میمیهنگا هماهنگ و پیوسته به هم نیستند.
گوییم فضا که میمیهنگا ها، و... جریان نیستند.ها، ناهمواریی فضا، از جمله ساختمانکه همه همان سان درگذاریم، می

ی بارِ تواند همهمی (متن)نوشته  آیا مانندکردن آن به، باید گیت است مانندِ یک متنبه

ای پاره ،فضااندیشیهرگونه  که،کوتاه آن .شدفضا را به دوش بکِ و ... طبیعی/کالبدی/اجتماعی/اقتصادی/سیاسی/فرهنگی
« فضای جغرافیایی»ماند که این پرسش پابرجا می ند و همچنانگذارای را فرومیو پاره گیردبرمیاز فضای جغرافیایی را 

جا که در ز آنا فلسیی دیگری به آن نگریست.ندیشی فضاا اندازی دیگر، و از نگاهبنابراین نیاز است تا از چشم ؛35چیست 

ا خودِ هم نه ارتباط بیابد، آنپدیدارشناسی هرمنوتیک، انسان )دازاین( در ارتباط با دیگرچیزها است که معنا و هستی می
تنِ گرتری از فضای جغرافیایی ا که فضای زیسشنتر و روبلکه ارتباط با فهم انسان از چیزها، بنابراین دید راستین ؛چیزها

، گردنپدیدارشناسی هرمنوتیک هایدگر به فضا می یاندازفلسیهاز چشم این نوشتار،بنابراین  کند.آدمیان است ا فراهم می

نام  ی«جهانزیست ا »اندیشند، را فضااندیشی به فضا میانداز این فلسیه، ای که از چشمهای فضاییی اندیشهو همه

 نهاده است.
 

 ی«زیست ا جهان»: فضااندیشی 2شکل

 نگاهِ به فضا  نمونه زيرگونه ويژگي های فضاانديشيگونه رَج

 ا هرمنوتیکی نگاه پدیداری - - است «هستن ا در ا جهان»همان جغرافیایی فضا  ی«زیست ا جهان»فضای  1

 

که نفهمِ ایشناسی از زندگی اهمیت داشته است، ]و نیز در[ در هستیگیریِ های هایدگر، بسی در )باز( شکلانگاره»

 یدربارههای بنیادین یکی از دریافت. (,Jones 2009: 267...«)اندازها روان است، زندگی چگونه در فضا، مکان، و چشم
فضامندی، بر  37نگاشتنِ  اهای پیوسته به آن، به کارگرفته شده است،که در جغرافیای انسانی و رشتها ، 36«فضامندی»

                                                                 
، «متن»کردن فضاااا به یک با مانندبهتری از آن برسااایم، برای نمونه، کنیم تاا به فهم گااهی در پژوهش فضاااا، آن را باه چیزی ماانناد می.  34

 های جغرافیایی بهره ببریم.هرمنوتیک برای پژوهشی توانیم از فلسیهمی
ازبَرکردنی نیسااات؛ بلکه اسااات، میهومی« یابندهی دگرششاااوندهای از پدیدارهای فراورشی تنیدهتوده»، «فضاااای جغرافیایی»جا که از آن. 35 

شدن نساخی ازبرکردنی داشات. شااید یکی از دلایل قانعتوان انتظارِ پاکردنی فضاا، نمیاندریافتنی )درک کردنی( اسات؛ بنابراین برای میهوم درک

دانشااجویان این رشااته، با چنین های دوسااتانه و علمیها، خود را در جمعنشاادنجویان جغرافیا در همین نکته نهیته باشااد. این قانعبرخی دانش

 ...«.  کنیم ! فضا رو  پس فضا چیه ! ررسی میما که نیهمیدیم چه چیزی رو ما ب» ، «ما که نیهمیدیم فضا چیه !»دهد: جملاتی نشان می
36. Spatiality  

37. drawing 
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( و ادموند 1976-1889های فیلسوفان اروپایی مارتین هیدگر)ویژه در نوشتهو پدیدارشناسی، و به ی اگزیستانسیالیسمپایه

شناسانه، ی گذشته، جستار هستیدر دو سده»  .است (Gregory and others, 2009: 716)(، 1938-1859هوسرل)

تواند بسان چه که میبر آن]و نیز[ گرفته است.  شکل انسان 38[یویژه ]هستیِهای زمانی و اجتماعی بیشتر بر ویژگی

 ,Massy and others) «ا درا جهان ]باشد[تر، هستنیا، ملموس 40مندی هستنمندی و اجتماعیمیان تاریخ 39روابط 

 «فضای جغرافیایی چیست »به پرسش  ایپاسخ شایستهرا « هستن ا در ا جهان»جا که این نوشتار، از آن. (1999: 261

 یابد.ی فلسیی آن، بایستگی میمایهبه درون پرداختن، 41داندمی

 «جهانـ  هستن ـ در» ها و پاسخِبرهان -1

ی ترین میاهیم فلسیهیکی از بنیادینای است که ، یک چندواژه(being-in-the-world) «هستن ا در ا جهان»

شد. کای ناآشنا و شگیت را به دوش می، و تا اندازهبار فلسیی ژرف و گسترده و باشدمیارشناسی هرمنوتیک هایدگر یدپد

، هستن «جهان»آن چیزی که در »ا 2، (world) «جهان»ا 1 میهومِنیازمند بازشدن سه  ایچندواژه رمزگشایی از این

 است. (being-in)«هستن ا در»ا 3و نامد می (Dasien) «دازاین»چه که هایدگر آن را ا یعنی آن« دارد
جمیع هستندگان به مثابه  به معنایدر معنای سنتی، «جهان»باید گیت  ،«ناجه» یعنی پیرامون نخستین میهوم

 ی ازکلیت ،«جهان»فلسیه استعلایی سنتی: در . (219 :1390 )ملایری،است گری مشاهدهشدگان توسط سوژهاوبژه

در  ،سیس یافته است )دیدگاه فلسیه سنتی(أجهانی تی فوقی یک امر استعلایی سوژهکه به واسطه است هستندگان
 :همان) )دیدگاه فلسیه سنتی(ان که انسان نیز به آن تعلق دارد هستندگ ی ازکلیتیعنی  ،«جهان»گرایی: فلسیه تجربه

سنتی نیست که برابر با کلیت هستندگان باشد.  یگوید، جهان فلسیهن سخن میآهایدگر از که ی «جهان»(. ولی 220

-کلیت هستندگان در دسترس که برای کاربرد از سوی دازاین فعال، ملحوظ می یعنیدر معنای هایدگری: جهان 
ای از معانی ایتنیده یشبکه ی هایدگر، جهان یعنیدر فلسیه .(2005به نقل از لافونت،  219: 1390ملایری، .)گردند

هستندگان درون جهان را فرا میحتی اگر تما .سازدتواند نموده شود، میای که میءیین را از خود و از هر شکه فهم دازا

 .(220 :1390)ملایری، حاصل نخواهد شد.  ا به معنای هایدگری آن ا« جهان»ای چون ءیها، شگرد آوریم، از تجمیع آن

به زبانی ساده ا.  .است «دازاین» میهوم جای دارد،« هستن ا در ا جهان»ای هی چندواژمایهدر جان کهمیدومین میهو
ی پدیدارشناسی هرمنوتیک دازاین همان انسان است ولی از آن روی که در فلسیهتوان گیت وکاست ا میالبته با کم

از  ،تر استبینپیچیده ینگاه ،بودن این انسان در جهان )هستن ا در ا جهان(به و  ،به جهان به انسان، هایدگر، نگاهِ

 نیز بار« جهان» گونه کههمانی خود را دارد، یادکردن، بار معنایی ویژه« دازاین» نامِبا « زنده، عینی و انضمامی انسانِ»

ن بنابرای ؛شاید اشیاء مانند میز و مجسمه و ... ذات داشته باشند ،هایدگر بر این استباری، ی خود را دارد. معنایی ویژه
یم تواننمی ؛پسها که انسان است چنین ذاتی نداردتوانیم بپرسیم: میز چیست  مجسمه چیست  ولی سازنده آنمی

بلکه دارای  ؛کیست  بنابراین بدین معنی، انسان ذات یا ماهیت ندارد توانیم بگوییم انسانبگوییم انسان چیست  فقط می

)ورنو و دیگران، «در جهان بودن»باور هایدگر، هست بودن، یعنی بنا به ، ذات انسان در هست بودن آن است. هستی است
که، بودن ا در ا جهان جهانِ انسان، یا کوتاه آنشناختی انسان عبارت از بودن ا در ا زیستبعد هستی .(93-92: 1379

به ، 317 :1390)ملایری،  بودن یا دازاینبودن « جا ا در ا هستیآن» عبارت است از میاست. در این بعد، انسان انضما

ی که جدایی « جهان»( یعنی همان Da« )آنجا»در فلسیه هایدگر مراد از . ((، در هستی و زمان1996نقل از هایدگر)

دارتیگ، شود. )میناشدنی است و چه چیزیِ انسان یا تعریف او از همان مقام در جهان انسان حاصل  ،انسان از آن جایگاه

                                                                 
38. Existence  
39. Existential  
40. Historicality and sociality of being  

 دانان است.ی )انتقادی( هر چه بیشتر جغرافیهای این پاسخ، نیازمند نگاه سنجشگرانهوکاستیشدن کمروشن. 41 
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ای دارد. او تنها سوال کننده 43انسان تنها موجود خاصی است که اگزیستانس». (42،1373نوالینقل از به ، 142 :1373

توان گیت: اگزیستانس دارند. به همین جهت اما نمی ؛توان گیت: هستنداست میان سایر موجودات که درباره آنها فقط می

دازاین، نه شیئی است در » .(142 :1373دارتیگ، )«توان دازاین نامید.را میمیاست که تنها انسان زنده و عینی و انضما

ی میان اشیاء جهان، و نه ذهنی است بدون جهان، بلکه عبارت است از عالم خودش، با یک خویشاوندی اصیلی که سازنده
پیرامون سومین میهوم . (145همان: « )گونه ارتباط بعدی مدرِک با مدرَک )ذهن و عین( و هر گونه شناسایی است.هر

 habitareا اقامت داشتن،  innanمشتق است از « in( »»Being -in« )در ا هستن»باید گیت در ، « ا در هستن»  یعنی

نوس هستم با ...، من از چیزی مراقبت أبه این معناست: من عادت دارم، من م« an»]سکونت داشتن[، توقف کردن، 
ا دازاین ا در  داشتن(داشتن/ اقامتهستنِ)سکونت»یعنی « جهانهستن ا در ا »بنابراین  ؛(73 :1391)هایدگر،  ؛مکنمی

چنین نیست »گوید: گونه میا در هستی و زمان ا این ی دازاین با جهان()رابطه« هستن ا در»ی دربارههایدگر . «ا جهان

آورد، دارد. خود فراهم میکه گهگاه آن را برای « جهان»ای وجودی به سوی گاه مازادِ برآن، رابطهنآو « هست»انسان  که

با جهان « ایرابطه»هوس پذیرش  ،ای گویی فارغ از در ا هستن نیست که گهگاههستنده« در وهله اول»دازاین هرگز 
ه ک ،داشته باشد. پذیرش چنین روابطی با جهان تنها از آن رو ممکن است که دازاین به مثابه در ا جهان ا هستن است

ی شبکه« جهان»ی پدیدارشناسی هرمنوتیک هایدگر، از نگاه فلسیه آری،.(77 :1391گر،)هاید«همانی است که هست.

، فهم دارد ی معانی،ی تنیدهاین شبکهای که نسبت به خود و بسان هستنده (Dasien) است، که دازاین ای از معانیتنیده
 44زید.( و میSienهست ) ،(Daجا )آن یعنی ،ی تنیدهجایی از این شبکه در

 

 «هستن ا در ا جهان»میهوم نمادین : 3شکل

 
 

آشکار ساخت. « هستن ا درا جهان» توان چیستی آن را بادر دانش جغرافیا به چه معناست  که می« فضا»و اما 

 spaceاند ولی این واژه، در زبان آلمانی معنایی بسیار فراگیرتر از برگردان کرده spaceرا به  Raumی آلمانی چند واژههر

                                                                 
 به فارسی(« پدیدارشناسی چیست »ی کتاب نوالی، برگردانندهمحمود . 42 
 43 .«Existance سااازد و این نحوه هسااتی، خاص ی خاص هسااتی انسااان در جهان که ماهیت خود را با اعمال و نگرشااهای خود مییعنی نحوه

 سی(ی کتاب به فار، نقل از محمود نوالی برگرداننده102: 1373)دارتیگ، « انسان است و لاغیر.

 
توان دازاین را به یک تارتن )عنکبوت( دادنِ پیوستگی دازاین و جهان، میو نشان« هستنِ اااا دازاین اااا در اااا جهان»تر شدن فهمِ برای آسان. 44 

بافد، را می«( معانی)»ای از تارها ی تنیده، شاابکه«(معنا)»هزار تراک پیوسااتن چندینهممانند کرد. دازاین همانند تارتنی اساات که با تنیدن و به

اش گونه که تارتن، هسااتی(. همانsien(، هساات )Daجا )زییدَ ودر آنمی«( جهان)»ساازد و در درون همان تار ی خود را میویژه«( جهان)»و تار 

کند و هسااتی معنا پیدا می ی معنای یا همان جهان اسات کهی تنیدهدر گروِ تار اسات )در درون تار اساات که هساتی دارد( دازاین نیز، در شاابکه

 رود. یابد. اگر تار )جهان( فرو ریزد، تارتن )دازاین( هم از میان میمی
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مان در أ( را توspace( و فضا )placeاین است که مکان ) Raumترین عنصر معنایی ای که مهمگونهی دارد، بهانگلیس

از نگاهی فلسیی، فضا را باید مکان متعین  بنابراین ؛دارای این بار معنایی نیست Spaceخود نهیته دارد، در حالی که 

کردن اختصاص یافته است. یعنی محلی که برای منزل( »Raum« )فضا»(. از نگاه هایدگری، 11 :1390)سعیدی، نامید 

هر فضایی چیزی است که به آن جایی داده شده باشد، به چیزی اختصاص یافته باشد، یعنی درون حد و مرزی باشد. 
ی است که بل چنان که یونانیان واقف بودند، حد و مرز چیز ؛]...[. حد و مرز آن نیست که انتهای چیزی را مشخص کند

مکان  یک توان فضا را بسانهر چند می (.73 :1387، همکاران)نیچه و « آغازد.از آن، چیزی آشکارگی گوهرینش را می

 :1390، )سعیدیبخش کرد طبیعی ا اکولوژیک و اجتماعی ا اقتصادی یبه دو پاره ،مکانی ا فضاییو یک واقعیت متعین 
-یفلسیبندی است، نیازمند پاره« هستن ا در ا جهان»همان « فضای جغرافیایی»که این در راستایآوری برهانولی  (11
رافیایی، ا جغهای فلسیی مندی از برهاندستگاه سامان ریزیپایهها( تا بتوان با ی سوژهها و پارهی ابژه)پاره فضاست ی ازتر

  آشکار کرد.را « جغرافیایی فضای»بدان پرداخت و بدین سان چیستیِ 
 

 جغرافیاییا های فلسیی دستگاه برهان :4شکل

 
 

 جمیع هستندگانجهانی متشکل از گر در برابر ی مشاهدهی سنتی که در آن سوژها ابژه با همان الگوی سوژه اگر

توان آن را ا در ذهن، و نه در واقعیت ا ( بنگریم، میRaumبه فضای جغرافیایی ) (218 :1390ملایری،) ایستاده است
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 ها(ها = ناانسان)نااندیشندههاو جهان نابِ ابژه ها(ها = انساناندیشندهها و اندیشه)هاسوژه 45جهانِ نابدو یا  ،دو پارهبه 

ها اندیشنده ها واندیشه توان به دو جهانها را نیز میجهان نابِ سوژه .(1، راستای پیکانِ شماره4شکل) بندی کردپاره

مانند عدالت، آزادی، حکومت و ...  ها و میاهیم ذهنیی اندیشهمجموعه تنها،ها نابِ اندیشهجهان در بندی کرد. بخش

ها که به دلیل وجود اندیشه ای، لایهها یاد کرداندیشه 46یلایه توان از آن با نامبنابراین می ؛و نه چیز دیگری وجود دارد
دو  توان بهها را میی اندیشهلایه .هاستی از اندیشهای تنیدهی شبکهپیوسته، دربرگیرندههمشمار و بهو میاهیم بی

فضاگردانان  هایی کهیعنی اندیشه« ی بر فضااندیشه»بندی کرد. بخش« ی در فضااندیشه»و « ی بر فضااندیشه»ی زیرلایه

ا، هکنند. ایدئولوژیمیآن فضا ساخته و پرداخته « برای»یا « بر»ریزی یک فضای جغرافیایی برای مدیریت و برنامه
های شهری و روستایی، ساختارهای مدیریتی و ... در این زیرلایه جای های مانند طرح و برنامهها، طرح و برنامهگیتمان

وند شفضای جغرافیایی توسط مردم زندگی می «درون»یا « در»هایی که یعنی اندیشه« ی در فضااندیشه»گیرند. می

ها، هنجارها و باورهایی ها، ارزشکنند. اندیشهمیها زندگی گیرند و با آنبه کار می 47ها را در فضای زیستنِیعنی مردم آن

را  ها زندگی خودشانو در یک سخن با آن کنند،شند، جهان و خودشان را معنا مییاندها میی آنکه مردم بر پایه
د ها وجویعنی انسان هاای از اندیشندهتنها مجموعه ،هار جهانِ نابِ اندیشندهد گیرند.گذرانند، در این زیرلایه جای میمی

راین بناب ؛ها باهمها هستند و رابطه آنها، تنها، انسانی اندیشندهاز آن روی که در لایه .بدون بودن هیچ چیز دیگری ،دارند

تی و ی هایدگر ا در هسبا درنگریستن در این گیته. هاستای از اندیشندهی تنیدهی شبکهتنها، دربرگریرنده این لایه،
دازاین خودِ پرسنده است از آن جهت که پرسش از هستی از حالات هستی او ا و نه هیچ هستنده دیگری ا »زمان ا که 

ای است که فهم هستیِ خود مشخصه بلکه هستنده ؛تاست. دازاین صرفا هستنده ای در میان دیگر هستندگان نیس

ها که در ی اندیشندهی تنیدهها و شبکهی اندیشهی تنیدهتوان از شبکهمی ،(343 :1392)جمادی، « هستی اوست.
 ،آنها()دازاین ای که هستندگاننام برد. یعنی شبکه 48(ها)ی دازاینی تنیدهواقعیت جدا از هم نیستند با نام شبکه

 اهی دازاینتنیده یشبکه. هاستآنهستی  ویژگیهستند و همین هستی خود از فهمِ  دارایدیگر هستندگان  برخلاف

ان جه این است که فضای جغرافیایی، تنهاراست اما  ؛هاها از خود و از دیگر دازاینای از فهمِ دازاینای تنیدهیعنی شبکه

ها انخیابها، ها )کوه، دشت، مخروطه افکنه، ساختمانبلکه با جهان ابژه ؛ها( نیستها)جهان اندیشه ها و اندیشندهسوژهناب 
، 4کلشها(دانست )ها )نااندیشندهتوان جهانِ نابِ ابژهی دیگر فضای جغرافیایی را میبنابراین پاره ؛سروکار داردنیز و ...( 

ساخت، یعنی های انساندو زیرپاره بخش کرد، جهان نابِ ابژهبه توان میها را نیز (. جهان نابِ ابژه2راستای پیکان شماره 

 .(ی انسان ساختلایه) ها، فضای سبز و ... ها، میدانها، راههایی که به دست انسان ساخته شده است مانند ساختمانابژه
ایی که هیعنی ابژه نیز ساختجهان نابِ طبیعتگیرد. را دربرمی ساختهای انسانای از ابژهی تنیدهاین لایه، تنها، شبکه

                                                                 
تر و والاتر نیسااات؛ بلکه به معنای بکر، خالص، و با چیز دیگری نیامیخته بودن به معنای ارزشااای آن یعنی بهتر و خوب« ناب»ی در اینجا واژه. 45 

ای از ها منظور اندیشاااه های ناب و والا نیسااات، بلکه منظور، جهان یا مجموعهشاااود جهان نابِ اندیشاااهمی که گیتهاسااات، برای نمونه هنگامی

 هایی که در جهان بیرون از ذهن وجود دارند بدون هیچی ابژهها یعنی مجموعهذهنی اسااات، جهان ناب ابژهمطلق صااارف و ها و میاهیمیاندیشاااه
های اندیشاانده( در خلاء، بدون ها )هسااتندهای از انسااانها یعنی مجموعهذهن انسااان. جهان ناب اندیشااندهشاادنی به دساات وبیشو کمآمیختگی 

ساااخت )کوه و دشات و ...(، جهان انسااان سااخت )ساااختمان و ای دیگری مانند مجموعه یا جهان طبیعتارتباط داشاتن با هیچ جهان و مجموعه

 راه و ...(و ...
ها کمک کند. تواند به فهم بهتر این جهانمی« لایه»ی ( ساااروکار دارند، واژهGISهاای جی آی اسااای )اناان باا لایاهدجاا کاه جغرافیاز آن. 46 

ای، تنها یک نوع جهان )اندیشااه ها، اندیشاانده ی جی آی اساای، تنها یک نوع پدیده وجود دارد، در این جا هم در هر لایهگونه که در هر لایههمان

 به کاربردنِ واژه ی ناب به همین معنی است. ها و ...( وجود دارد.
47 . lived space 

ای از افراد )جامعه( سااروکار شااناساای، تنها، با یک فرد )دازاین( سااروکار ندارد بلکه با مجموعهاز آن روی که دانش جغرافیا به مانند دانش روان .48 

هایی که در یک زیساات ااااا جهان ی دازاینها به کار برد. )ها( یعنی همه«ندازای»یعنی فلساایی را باید به صااورت جمع « دازاین»دارد؛ بنابراین 

هاست، هرچند نباید فراموش ی مشترک زیست ااا جهان دازاینمشترکی هستند. پسوند)ها( نشانگر جنبه« هستن ااا در ااا جهان»هستند و دارای 

 های متیاوت زیست ا جهانی خود را نیز دارد.کرد که هر دازاین، جنبه
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های طبیعت ساخت( که خود )لایه ابژه ها و ....ها، کوهها، مخروطه افکنهاند مانند رودخانهبه دست طبیعت ساخته شده

 49هانی نا ا دازایی تنیدهتوان با نام شبکهمی شبکه تنیدهساخت است. از این دو های طبیعتاز ابژه ایی تنیدهشبکه

 شوند.ها فهم و معنا میاز خود و از جهان خود ندارند بلکه توسط دازاینمیهف هادازاینها بر خلاف زیرا این ؛نام برد

راستای پیکان شماره  ،4شکلنگریم )درچیستی فضای جغرافیایی  به ی«زیست ا جهان»فضااندیشی  اندازاگر از چشم
فضای جغرافیایی راستین )واقعی(، هم جهانِ درخواهیم یافت که شود و ی سنتی کنار گذاشته میالگوی سوژه ا ابژه ،(3

کوتاه  .های نابالبته نه ابژه ،(2)راستای پیکانستهاو هم جهان ابژه های ناب،البته نه سوژه (1)راستای پیکانهاستسوژه

)راستای ها ابژهها و از خود، از دیگر سوژهها از جهانِ آگاهی سوژهیعنی  ستجهانِ پدیدارها ،که، فضای جغرافیاییآن
فکر همواره فکر  و (347: 1392جمادی، ) باشدمی...« آگاهیِ از »ای، ناگزیر، ، هر آگاهیبه باور هوسرل زیرا ؛(3پیکان

ای، دو چیز هر آگاهی درتوان گیت بنابراین می. (.91)همان: استآگاهی، همواره آگاهیِ از چیزی و چیزی است یدرباره

ها و نیز )ابژه آگاهیده -2چیزهاست « آگاهیِ از»چیزی که به دنبال فهم و  :)سوژه( 50آگاهنده -1نهیته است )نیاز است( 

آگاهنده و آگاهیده در هم گدازش  کهمیهنگا. است آن« آگاهیِ از»آگاهنده به دنبال فهم و که  یچیز :ها(خودِ دیگر سوژه
، راستای پیکان 4شکل) 51دهدشکل میجهان پدیدارها  را همین و جهان جغرافیاییشود پدیدار زاده می شوند،)ذوب( می

 1390ملایری،«)ی، یک ابژه برای ا یک ا سوژه استهر ابژه ا»جا که چه گیته شد، و از آنبا درنگریستن به آن(. 3شماره 

-ها، اندیشندهاز چهار جهانِ اندیشه( جهان نانابی است 3، پیکان شماره 4شکلتوان گیت که جهان جغرافیایی )می ،(380:
ی فضای جغرافیایی زاده ، لایهدیگرو گذارش آن در یک های آننشستنِ لایهساخت، که با برهمساخت و طبیعتها، انسان

-عتساخت و طبیهای انسانها، ابژهها، اندیشندهی اندیشهی تنیدهی چهار شبکهفرورفتنِ پدیدارشناسانهبادرهم شود.می
فی  ءگیتگو پیرامون شی ،در پدیدارشناسی زیرا ؛شودجغرافیایی زاده میفضای ی پدیدارهای ی تنیدهشبکهنیز،  ساخت

ای به سویی نباشد، نیسه، که در حیطه هیچ ادراکی نباشد و همچنین بحث از ذهنی که در آن هیچ التیات و توجه

جهان تا آن جا جهان است که پدیداری حاضر در آگاهی »( و 23 :1373دارتیگ،  ازنقل به  52پذیرفتنی نیست. )نوالی

ی ی تنیدهدهد که دو شبکه( نشان می4شکل) 2و  1نگاهی دوباره به راستای پیکان شماره .(99 :1392جمادی، «)ماست.

ها ناا دازاینساخت را ساخت و طبیعتی انسانی تنیدهها، و شبکهی دازاینها را شبکه تنیدهها و اندیشندهاندیشه
ی همان هستنِ ا شبکه (3ی پدیدارهای جغرافیایی )راستای پیکان شماره توان گیت که شبکه تنیدهدانستیم، اکنون می

ها/ جوامع( در میان ناا ها )انساندازاین کهمیهنگا ها است.ای از نادازاینی تنیدهها ا در ا شبکهای از دازاینتنیده

ها)پایانِ راستای پیکان شماره دازایننا ها از دازاین فهمِ به گیرند،جای می یا کالبد شهر و ...( ها وکوهها و ها )دشتدازاین
ماره پایانِ راستای پیکان ش)ها برای دازاین را ی معانیتنیده بزرگِی شبکهو شود ها افزوده میبه شبکه معنایی دازاین(، 2

ای از ی تنیدههستن ا دازاین)ها( ا در ا شبکه»یعنی است « هستن ا در ا جهان» دهد. این شبکه، همانرا شکل می (3

                                                                 
ها )لایه های انسااان ساااخت و طبیعت ساااخت(، که برخلاف جهان ی این نوشااتار، که برای جهان ابژهای اساات ساااختهنا ااااا دازاین واژه. 49 

 ها( توان فهم خود و جهان خود را ندارند، به کار برده شدن است.ها)دازاینسوژه
 ای، با میاهیم همان فلسیهی هر فلسیهین نوشاتار تلاش دارد تا در گساترههای سااخته ی این نوشاتار هساتند، زیرا اآگاهنده و آگاهیده، واژه.  50

اندیشااد آگاهد/ میی آگاهنده )آن که میرود که پیشانهاد دو واژهساخن بگوید اااا تا خواننده رنگ و بوی آن فلسایه را احساااس کند اااا گمان می

توان آن را آگاهیده تواند هم ابژه باشااد و هم سااوژه، بنابراین میین چیز، میشااود، ادرباره چیزی( و آگاهیده )هر آن چه درباره ی آن اندبشایده می

 نامید( به فهم بهتر کمک کند.
( جغرافیایی نداریم؛ بلکه پدیدارهای objectهای )های جغرافیایی نگاه افکنیم، ما پدیدهی پدیدارشناسی به پدیدهاگر از دریچه فلسیه. 51 

(phenomen ،جغرافیایی داریم )های( جهان طبیعت ساخت هم درست است. برای نمونه، یک ناو معلق مرتیعی های )ابژهپدیده این نکته درباره

کم مردمان امروز ا دست« آگاهیِ»بود، ولی در مردمان ، تنها یک کوه بلند « آگاهیِ»تر، در چه بسا پیش (objectرا به یاد آورید، این پدیده )

 هاا یک ناوی است که چه بسا رسوبات ته اقیانوس را بتوان بر نوک آن دید.ولوژیستنزد زمین شناسان و ژئومورف
 ی کتاب یادشده به فارسی.محمود نوالی ، برگرداننده. 52 
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تا  (1، لایه5)شکل و ... گرفته انسان و عدالتد، از معنای دولت و نتواند معنای هر چیزی باشکه این معانی می« معانی

 . (3، لایه5)شکل و ... رودخانه و جنگلمعنای یک کوه، و 
 

 
  

توان آن را به جهان ( و نباید، و نمی5دهد، فضای جغرافیایی، جهان پدیدارهاست )لایهنشان می 5شکلگونه که همان
، به جهان ناب (1)لایه(مانند عدالت، دولت، انسان و ...ذهنی و میاهیم  ،ها، ایدئولوژیای از اندیشه هاها )شبکهناب اندیشه

ساخت ، به جهان ناب انسان(2)لایه(ارتباط دارند هاانسان دیگرهای بی مکان که تنها با ای از انسان)شبکه 53هااندیشنده

                                                                 
ارندگان های فرامایه )دی دازاینتوان به ساااه دساااتههای گوناگون جامعه در آن جای دارند را میها، که تنها افراد و گروهجهان نابِ اندبشااانده. 53 

مایه )دارندگان قدرت و ثروت و دانش متوسااط( و های میانقدرت، ثروت و دانش برتر مانند حاکمان ساایاساای، ساارمایه داران بزرگ و ...(، دازاین
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به جهان یا و  (4)لایهن خبری نیست(آو از انسان در  اندپیوند خوردههم ها که بهها، میدانها، راهای از ساختمان)شبکه

( 4)لایه (خبری نیستها لایهآن، از دیگر  که در پیوستههمبه ...ها، رودها، دشت و ای از کوه ساخت )شبکهناب طبیعت

باقی ...  و ، فضای هندسیفضای اجتماعی، فضای سیاسی، فضای فکری ،«فضا»که  شدنی استبا این کار، زیرا  ؛فروکاست

عنای به م« فضا»چرا که بود؛ نخواهد  آن، «جغرافیایی»فضا به معنای ،دیگرافتد و ش می«بودنجغرافیایی»از ولی  بماند
ها نسانافضایی که گیرد، را دربرمی های تنیدهی شبکههمهی است که «زیستن»راستین )واقعی( فضای  ،آن« جغرافیایی»

دهد که یک نشان می (5لایه) 2شکلاست.  «هستن ا درا جهان»گر سخن، همان زیند، یا به دیو می «هستند»در آن 

دارد که اگر برای « هستن»ای از پدیدارهای گوناگونِ جغرافیایی ی تنیدهشبکهدازاین، در یک آن، در درون چندین 
فرجام  ریافت.توان دگاه پیچیدگی فضای جغرافیایی را بیشتر می، آنها این شبکه تنیده معانی، به نما درآیددازاین تکتک

 ، یک فضای«فضای جغرافیایی»جایی که باید گیت: از آن« فضای جغرافیایی چیست »که؛ در پاسخ به پرسش آن

 54«یابندهی دگرششوندهای از پدیدارهای فراورشی تنیدهشبکه»توان آن را رهای گوناگون است میاای از پدیدچندلایه

یا ها( در آن هستن دارند که جوامع انسانی )دازاین ( استهایدگریجهان ) ی معانیی تنیدهشبکهکه همان دانست، 
تر نگاه عینی کهبرای آن 55.«هستن ا در ا جهان»فضای جغرافیایی، یعنی همان »براین بنا؛ «جهان هستن ا در ا»همان 

ی فضای چهار لایه، 6 شکلداشته باشیم، « هستن ا در ا جهان»پذیرتری نسبت به فضای جغرافیایی به عنوان و سنجش

 دهد.های آن نشان میشاخصعمده  به همراهرا جغرافیایی 
 

 پذیر آنهای سنجششاخصعمده های فلسیی فضای جغرافیایی به همراه : لایه6شکل

 

                                                                 
ی ویژهبندی کرد. گویاسااات که هر گروه، فهم گاانِ از قادرت و ثروت و دانش ماانناد لایاه های پایین جامعه( بخشبهرههاای فروماایاه )بیدازاین

 ، با هم یکسان نیست.«جهان« »در»ها هر گروه از این دازاین« هستنِ»خودش را از پدیدارهای پیرامونش دارد و 
گردند، باید این دو شاااوند و دچار تغییر )دگرش( میاز آن جاا که پدیدارهای فضاااای جغرافیایی در گذر زمان، فراورش )تولید و بازتولید( می. 54 

 هستند، را باید به آن نیز افزود.« زمان»ویژگی که گویای 
است « هستن اااا در اااا جهان»( جغرافیایی( همان phenomenaای از پدیدارهای)اش )مجموعهفضای جغرافیایی، به معنای پدیدارشناسانه. 55 

« هستن ااا درااا جهان»ای با رشتیسسازی و هم( جغرافیایی(، هیچ همobjectsهای )ای از پدیدهوگرنه معنای سنتیِ فضای جغرافیایی )مجموعه

 ندارد.

«
ن 

ي، هما
ی جغرافياي

ضا
ف

«
ن

ن ـ درـ جها
ست

ه
» 

بِ اندیشه
جهانِ نا

ها و اندیشنده
ها

 
بِ سوژه

)جهانِ نا
ها(

 

جهانِ نابِ 
لایه هااندیشه

 
اندیشه

ها
 

 یاندیشه
 بر فضا 

 مدیریت فضا

)مدیریت 
شهری / 

 (و ... روستایی

ساختار مدیریت فضا )ساختار مدیریت شهری/  -

 روستایی(

کارکرد مدیریت فضا )کارکرد مدیریت شهری /  -

 روستایی(
ها و ها، ارزشها، گیتمانها، ایدئولوژیاندیشاااه -

بااورهاای فضااااگرداناان: )مادیران شاااهری/ 

 روستایی(

لایه و ... -
 ی

ن
دازای

ها
 

-
 

 
ریزی برنامه

 فضا

ریزی )برنامه

شهری/ 
 (و ... روستایی

ریزی فضاااا )نمونه: الگوهای الگوهاای برناامه -

 ریزی شهری/ روستایی(برنامه

ها هاای فضاااا)نمونه: برنامههاا و طرحبرنااماه -
 های شهری / روستایی(وطرح
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 نتيجه گيری -1

ای هآن، چیستی آن، بدون پرداختن به گونه« جغرافیایی»به معنای « فضا»یعنی « فضای جغرافیایی»جا که از آن

وچرا درباره فضای را برای چون، کارزاری هاآنگرایانه به ورزانه و سنجشنگاهی اندیششدنی نیست. « فضا»فلسیی 
فضای  ،شناسی، روابطی، شناختیمطلق، ربطی، شناختهای ای از فضااندیشیهرگونه سازد.جغرافیایی فراهم می

-میفروای را کنند و پارهای از آن را برجسته میکاهند چرا که پارهچه هست، فرو میتر از آنجغرافیایی را به چیزی کم
تنِ زیسی پیچیدههای فضای ی گسترهجا که فضای جغرافیایی همهاز آن بینند.رنگ میکم کمکه دستِیا این گذارند

 فضای هندسی ا ریاضیاتی، نه را نه فضای جغرافیاییای از فضااندیشی است که نیازمند گونه ،گیردآدمیان را دربرمی

بلکه از نگاهی برخودار باشد که توان نگریستن به آن را، به عنوان فضای  ؛بپندارد کالبدی ا فیزیکی، و ... فضایبسان 

ی ی. این فضااندیش«هستن ا در ا جهان»ی یا «زیست ا جهان»زیستن داشته باشد؛ و آن چیزی نیست مگر فضااندیشی 

نسان ا« هستن ا در ا جهان»نگرند و به شناسی هرمنوتیک میای که فضا را از نگاه پدیدارهای فضاییورزیی اندیشههمه
« هستن ا در ا جهان»توان گیت که فضای جغرافیایی همان انداز میاز همین چشم گیرد.ای دارند، را دربرمینگاه ویژه

دن توان دی ای ماهرانه،ای گسترده است، به اندازهبه اندازه« جهان»و « در»، «هستن»ای واژهاست چرا که این سه

 ذارد.گای از فضای جغرافیایی را فرونمی، که هیچ پارههای فضای جغرافیایی که همان فضای زیستن است را داردپیچیدگی
ت ای از پدیدارهاسی تنیدهآوری کنیم باید گیت که فضای جغرافیایی، تودهدر همین راستا، اگر کوتاه بخواهیم برهان

ومت چون حکمیکوه و دشت و ... گرفته تا میاهی های گوناگون )ازپدیده معانی/  هافهمها/ آگاهیای از ی تنیدهیعنی شبکه

 یاندیشه

 در فضا 

فضاانشاینان )نمونه: طرز فکر شهرنشینان/ ی اندیشایدن شایوه -

 روستانشینان(

 شهرنشینان/ روستانشینان(نمونه: فضانشینان)های ارزشباورها،  -

بینی شهرنشینان/ فضانشینان از خود و جهان : )نمونه: جهانفهم  -
 روستانشینان(

 ...و  -

-
 

 

جهانِ نابِ 

 هااندیشنده
 اهاندیشنده لایه

  ها و شبکه اجتماعی فضانشینانارتباط -
 تحصیلات/ شغل/ درآمد() پایگاه اجتماعی ا اقتصادی  -

 نسل )سن( -

 های اجتماعی )هنجارها(ارزش -

 خوراک، پوشاک، سرپناه، نیازهای فیزیولوژیکی و ...( نیازها )نیاز -

 و ... -

-
 

 

بِ 
جهانِ نا

پدیده
ها

 
بِ

)جهانِ نا
 

ابژه
ها(

 

جهانِ نابِ 
های پدیده

 ساخت انسان

-انسان لایه
 ساخت

 

 ها و ترابرها راه -

 ها کاربری -

 ها کالبد ساختمان -

 هانمادهای درون و برون ساختمان -

 و ...  -

- 
لایه

 ی
ن
نادازای

ها
 

 

-
 

 

جهانِ نابِ 

های پدیده

-طبیعت
 ساخت 

-طبیعت لایه
 ساخت

 و پیرامون شهرهای درون کوه -

 های درون و پیرامون شهرمخروطه افکنه -

 خانه های درون و پیرامون شهررود -

 و...  -
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ای از معانی که دازاین)ها( ی تنیدهیعنی شبکه« هستن ا در ا جهان»و عدالت و دولت و ...( نزد آدمیان است، و از سویی 

گشاید، یی که مبینپیچیده اندازچشم و با تابدبرمیدر آن جای دارد و این به خوبی چیستی و سرشت فضای جغرافیایی را 

  .دارد های فضای جغرافیایی راپیچیدگی توان روکردنِ

 پيشنهادها -1

)ها( ای را ناا دازاینای از آن را دازاین)ها( و پارهچرا که پاره ؛ترین پدیدارها را در خود داردفضای جغرافیایی گوناگون

 اندازهای فلسییبردن از چشمی پدیدارهای گوناگون، نیازمند بهرهی تنیدهبنابراین شناخت این توده ؛اندشکل داده

 ی هرمنوتیکپدیدارشناسهای هوسرل( و پدیدارشناسی)اندیشه های فلسیهاز بنیان گیریبهرهتر است؛ بنابراین بینپیچیده
 شدنگاهآ فضای جغرافیایی کارا افتد. هایپیچیدگیدر روشدن هر چه بیشترِ چیستی و تواند میاا  های هایدگر()اندیشه

چه آن»هر چه شناختِ  جغرافیایی کمک شایانی خواهد کرد.های ترشدن تحلیل، به پختههاپیچیدگی این از هر چه بیشتر

تر خواهد بود. امروزه، کاهش منابع از انهخردمند «چه باید باشدآن»ریزی برای ساختنِ تر باشد، برنامهموشکافانه« هست

گذاری، ستسیا روز جوامع انسانی را بیشتر وادار بهشدن نیازهای انسانی از سوی دیگر، روزبهترافزایش و گوناگونو یکسو، 
 ؛کنندمیا  روستاهاو  هاکشور، استان، شهراز جهان گرفته تا ا  ی فضاهای زیستن خودبهینه ریزیمدیریت و برنامه

که  استهریزی بهینه برای فضایی به این پیچیدگی، نیازمند شناختِ هر چه بیشتر پیچیدگیمدیریت و برنامهبنابراین 

ور، کشسیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ...های ی سویهفضااندیشی است که بتواند همهاز ای گونهخود نیازمند
 ندازابه فضا از چشم ستننگرینکاهد.  چه هست، فروتر از آنو آن را به فضایی کم دربرگیرد استان، شهر و یا روستا را

ی ن گونهتریجغرافیایی آن راتوان ای که میگونهبه بیان کرد،توان پیشنهادی است که می ی«زیست ا جهان»فضااندیشی 
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